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از بالا به پايين
 1 ـ  تلاش و مبارزه جانداران براي تسلط بر طبیعت و بقاي خود ـ  افزایش ابعاد جسمی بدون تغییر در خواص آن، 
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ــیار ـ  خیمه  ــم و روح ـ  ملیح ـ  منقار كوتاه  6 ـ  رمق آخر ـ  بس  پخته  5 ـ  انجام حركات بدني براي تقویت جس
ــاجره لفظي ـ  تکرار  ــتور   9 ـ  ذخیره ـ  مش  7 ـ  قورباغه ـ  پي در پي ـ  خدا  8 ـ  چندتا ایل ـ  بوته كوتاه ـ  دس
حرفي  10 ـ  بهره هوشي ـ  مهتر قوم ـ  راه شاعرانه  11 ـ  چانه گیلاني ها ـ  شغل و وظیفه سفیر ـ  اتومبیل باري 
 كوچك  12 ـ  همداستان رامین ـ  ضمیر اشاره ـ  سمبل ـ  پوشاندن  13 ـ  تئاتر ـ  اسب سیاه ـ  شهري در ایتالیا 

 14 ـ  جذاب ـ  خالو ـ  مینیمم  15 ـ  مشورت ـ  لقب باقرخان، انقلابي عصر مشروطه

از راست به چپ
ــرباز نیروي دریایي ـ  منگوله ـ  شیمي  3 ـ  از آثار كتاب   1 ـ تنبل- سرمربي باسابقه آرسنال انگلیس  2 ـ  س
ــپیر ـ  وبا ـ  لباس رنان هندي  4 ـ  قوه و نیرو ـ درخت انگور ـ  از یاران امام علي ـ  بهار آذري  5 ـ  تکرارش  شکس
ــگر  6 ـ  كتاب قائم مقام فراهاني ـ  موجودیت ـ  ویتامین نور خروشید  ــدن ـ  كفش  صداي الاغ است ـ  رهسپارش
ــمه  9 ـ  گشوده ـ  زشت و  ــگاه خانه ـ  پایتخت یونان ـ  مجس  7 ـ  سرباز روس ـ  صداپیشه ـ  یازده  8 ـ  پیش
 مبتذل ـ  آماده و فراهم  10 ـ  صدمتر مربع ـ  تکرارشده ـ  فامیل  11 ـ  خواب خوش ـ  آواز بلند ـ  ویتامین جدولي 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

مسجد جامع خرمشهر، نمادي براي اتحاد و ايثار
يادگار يک ملت

ــگام تهاجم عراق  به گزارش »جوان« هن
به خرمشهر جوانان زیادي در شهر حضور 
ــاجد  ــان مس ــتند كه پایگاه اصلي ش داش
ــراد مهم در  ــمار مي رفت. یکي از اف به ش
جذب جوانان به مسجد و هویت بخشي به 
مسجد جامع خرمشهر شهید شیخ شریف 
قنوتي بود. كسي كه حضرت آقا درباره اش 
مي فرماید تا وقتي شریف قنوتي زنده بود 
خرمشهر سقوط نکرد. مقاومت هاي جانانه 
ــتگي ناپذیر او براي حفظ مسجد و  و خس
شهر، متجاوزان را كلافه كرده بود. عراقي ها 
آنقدر از این شخص كینه داشتند كه یك 
هفته قبل از سقوط خرمشهر او را مي گیرند، 
مي كشند، كاسه سرش را مي برند و مغزش 
را درمي آورند. در آخر او را با عمامه اش دار 
مي زنند و یك هفته از یکي از تیرهاي چراغ 
ــهر  برق آویزان مي كنند. مدافعان خرمش
ــریف قنوتي مسجد را از  پس از شهادت ش

دست مي دهند. مسجد چون محل تجمع 
ــاران و مقاومت مردم بود به  و مداواي بیم

نوعي نماد شهر محسوب مي شد. 
ساعت دو بعدازظهر سوم خرداد سال 61، 
ــهر به طور كامل آزاد شد و پرچم  خرمش
ــلامي ایران بر فراز »مسجد  جمهوري اس
ــهر به  ــده خرمش جامع« و پل تخریب ش
اهتزاز درآمد. بدین ترتیب این شهر مقاوم 
ــداري و مقاومت در  كه پس از 35 روز پای
چهارم آبان 1359 به اشغال دشمن درآمده 
ــارت،  ــس از 578 روز )19 ماه( اس بود، پ
ــد. خبر آزادي خرمشهر آن چنان  آزاد ش
ــگفت آور بود كه سراسر میهن اسلامي،  ش
مردم را به وجد آورد. با اعلام فتح خرمشهر، 
ــواده اي بزرگ كه  ــان خان مردم ایران بس
فرزند از دست رفته خود را بازیافته است، 
اشك هاي شادي و شعف خود را نثار روح 
ــه آفرین صحنه هاي این  ــهداي حماس ش

نبرد كردند. 
ــرداد را در  ــوم خ رزمندگان اذان ظهر س
ــهر سر دادند و طنین  مسجد جامع این ش
ــه را فراگرفت.  ــر تمام منطق بانگ الله اكب
ــود تك تك  ــدني در وج غروري وصف نش
ــر ایران  ــوج زد و به سرتاس ــدگان م رزمن
ــردار علي فضلي  ــرایت كرد. به گفته س س

ــهید  فرمانده وقت تیپ المهدي )عج( ش
گروسي از رزمندگان لشکر المهدي)عج( 
ــجد جامع خرمشهر  اولین اذان را در مس

سرداد. 
ــیدنورالله حسیني،  سردار سرتیپ دوم س
ــد: »در  ــن روز تاریخي مي گوی ــاره ای درب
ــردار علي  زمان عملیات بیت المقدس س
فضلي، فرماندهي تیپ المهدي )عج( را بر 
ــت و بنده هم به همراه چند نفر  عهده داش
از برادران پاسدار و بسیجي در یك گردان 
ــغول انجام  ــجاد )ع( مش و در تیپ امام س
ــوم عملیات  ــم. در مرحله س وظیفه بودی
محلي كه گردان ما وارد عملیات شد غرب 
ــهر بود به طوري كه بر روي جاده  خرمش
ــلمچه و بصره تسلط كامل  ــهر، ش خرمش
داشته و سرانجام باید به شهرك ولي عصر 
ــیدیم. الحمدلله  ــن مي رس ــر خی كنار نه
رزمندگان دلاور و سلحشور ایران زمین با 

شجاعت و جسارت تمام و با درگیري هاي 
سخت این مسیر را طي كرده و به اهداف از 
قبل تعیین شده رسیدند. با رسیدن گردان 
ــهر، كامل و  به نهر خین، محاصره خرمش
ــلیم  نیروهاي متجاوز بعثي مجبور به تس
در مقابل قواي اسلام شدند. به هر صورت 
اولین كساني كه وارد شهر خرمشهر شدند 
ــجد جامع، پرچم جمهوري  و بر فراز مس
ــلامي را به اهتزار درآوردند رزمندگان  اس

لشکر المهدي )عج( بودند.«
سردار علیرضا ربیعي از رزمندگان حاضر در 
عملیات آزادسازي خرمشهر، حضور نیروها 
ــهر را چنین توصیف  ــجد جامع ش در مس
ــدگان زماني كه  ــي از رزمن مي كند: »یک
خرمشهر به پیروزي رسید تمام فرماندهان 
ــرارگاه  هاي كربلا،  ــه قرارگاه ها آمدند، ق ب
ــركت  ــدس در آن عملیات ش ــف و ق نج
ــتند. زماني كه رزمندگان به مسجد  داش
جامع خرمشهر رسیدند ما جشن پیروزي 
گرفتیم. رزمندگان و فرماندهان همدیگر را 
در آغوش مي گرفتند و به خاطر این پیروزي 
باشکوه به یکدیگر تبریك مي گفتند. اولین 
كسي را كه از خوشحال در آغوش گرفتم 
ــردار غلامپور بود كه فرماندهي قرارگاه  س

كربلا را برعهده داشتند.«

  آرمان شريف
مسجد جامع خرمشهر قلب شهر و قلب تپنده ملت ايران است. اين بنا علاوه بر قدمت 
تاريخي و ارزش معماري داراي ارزش هاي معن�وي در مكان و موقعيت قرارگيري خود 
در اين ش�هر اس�ت. اين مكان جايي اس�ت که ايمان و معنويت رزمن�دگان معادلات 
را برهم مي زند. مس�جد جامع خرمش�هر ب�ا قدمتي بيش از 1۲0 س�ال نقش�ي مهم و 
اثربخ�ش در دوران دفاع مقدس ايفا کرد. اگر اين مس�جد در ش�هر خرمش�هر نبود و 
محلي براي سازماندهي نيروها و اسكان مجروحان نمي شد اين شهر در همان روزهاي 
نخست به اش�غال دش�من درمي آمد، مسجد خرمش�هر با پش�تيباني از رزمندگاني 
که از ش�هر دف�اع مي کردن�د، در واقع مرکز ثق�ل دفاع جانانه اين ش�هر بوده اس�ت. 

 پيرمردي رنجور با لباس بسيجي
ــینه  ــتند، پیش همه او را امام دزفول مي دانس
ــل رژیم  ــي اش در مقاب ــوري و بي باك سلحش
ــال هایي نه چندان دور از او  ستم شاهي در س
ــطوره اي بومي پدید آورده و تمام نگاه هاي  اس
ــه را به بهاي  تردیدآور به روحانیت این منطق
ــوء چشم هایش در  از دست دادن بخشي از س
ــاواك، تغییر داده بود. اینك كه در  مبارزه با س
ــمن اراده كرده  این دیار جنگي رخ داده و دش
ــغال در آورد، این پیرمرد  بود تا دزفول را به اش
ــته و رنجور، مردم را دعوت مي كرد تا در  خس
ــهر باقي بمانند؛ هم براي مقابله با خواست  ش
دشمن و هم براي حمایت از نیروهاي رزمنده اي 
كه در سراسر مرزها با دشمن دست و پنجه نرم 
ــهر  مي كردند. آیت الله قاضي وقتي جوانان ش
ــز با لباس  ــتاد خودش نی را به جبهه مي فرس
ــا را همراهي  ــیجي تا پادگان كرخه آن ه بس
مي كرد. هنگامي كه قرار شد پیامي از رادیو از 
او براي رزمندگان پخش شود، مخالفت كرد و 
گفت: چرا پیام، خودم حضوري به خدمتشان 
مي روم، آنها فرشتگاني هستند كه اینك لباس 
خاكي پوشیده اند؛ بعد با تني خسته عصا زنان 
نه تنها در بین رزمندگان دزفولي و خوزستاني 
ــاي رزمندگان دیگر  كه به تك تك اردوگاه ه
ــهرها در اطراف دزفول مي رفت و نماز را در  ش
بین آنها مي خواند. به خانه كه برمي گشت روي 
قالي مي خوابید و هرگز كسي ندید او یك روز 
ــك بخوابد. در  حتي وقتي بیمار بود روي تش

مقابل اصرارهاي اطرافیانش مي گفت: »من از 
روز اول جنگ تحمیلي با خودم عهد بسته ام تا 
ــلام در جبهه اند مانند  زماني كه رزمندگان اس
آنها بر روي بستر نخوابم و بر روي همین قالي 

استراحت كنم«.
آیت الله قاضي اصرار زیادي داشت كه حتي در 
سخت ترین شرایط و هنگام موشکباران شهر، 
نماز جمعه را ترك نکند، معتقد بود انعکاس این 

خبر، اراده دشمن را سست مي كند. 
 همدردي با رزمندگان

اگر چه قلبي مهربان و چهره اي دوست داشتني 
داشت اما عصبانیتش موقعي گر مي گرفت كه 
در روزهاي سخت بمباران كسي او را دعوت به 
ترك شهر مي كرد؛ در چنین مواقعي با دلخوري 
ــردم دزفول زیر  ــا بروم؟ وقتي م مي گفت: كج

بمباران و موشکباران هستند من كجا بروم؟!
ــت الله محمدتقي  ــه علامه آی حتي آن روز ك
جعفري به دزفول آمده بود و همان روز نیز رادیو 
ــهر را موشکباران  عراق تهدید كرده بود كه ش
خواهد كرد نه تنها حاضر نشد شهر را ترك كند 

بلکه به زیر زمین خانه اش هم نرفت. 
ــن بیاید،  ــته بود به زیر زمی علامه از او خواس
ــه در زیر زمین  ــدا بهانه مي آورد ك آیت الله ابت
نفسم مي گیرد اما وقتي اصرار علامه را مي بیند، 
ــي كه در دزفول  صریحاً مي گوید: »این مردم
هستند به اعتبار و گفته من در شهر مانده اند و 
دارند مقاومت مي كنند، بسیاري از اینها ممکن 
است در این وقت روز برایشان مقدور نباشد از 

ــهر بیرون بروند  ش
ــکان رفتن به  یا ام
زیرزمین را نداشته 
ــا  ــا ی ــند. اینه باش
ــدار و رزمنده  پاس
هستند یا كارگر و 
ــهرداري  رفتگر ش
كه در سطح شهر دارند كار مي كنند و زحمت 
مي كشند یا پزشك و پرستارند كه شب تا صبح 
در بیمارستان كار مي كنند. ما به اینها گفته ایم 
در شهر بمانید و مقاومت كنید، حالا خودمان 
برویم داخل زیرزمین و اینها در معرض خطر و 

تهدید و تجاوز باشند؟ این درست نیست. 
ــما فعلًا كاري از  ــان مي گوید: ش علامه به ایش
ــتتان برنمي آید و اینجا كاري نمي توانید  دس
انجام دهید. شما عالم مردم این شهر هستید. 
من یا سرباز یا پاسدار اگر كشته شویم موردي 
ندارد و دیگري هست ولي نمونه شما دیگر در 
سطح شهر نیست. دومي ندارید. ایشان اما در 
جواب مي گوید: من اگر نمي توانم به جبهه بروم 
ولي با این كار مي توانم با رزمندگان همدردي 
كنم و تا این حد از من برمي آید و این براي من 

كافي است. 

 کسي را مجبور به ماندن نمي کرد
ــك باران و گلوله باران نگاه  در روزهاي موش
ــود و او یك  ــت الله قاضي ب همه مردم به آی
الگوي تمام عیار براي همه به شمار مي رفت. 
ــهر، عده اي  ــك باران ش یك بار در اوج موش
ــا گلایه  ــي مي روند و ب ــت الله قاض پیش آی
مي گویند شما كه مردم را به ماندن تشویق 
مي كنید الان این همه شهید مي دهیم، شما 
ــان هم در  ــه خواهید داد. ایش جوابش را چ
ــي را مجبور و ملزم  جواب مي گوید من كس
ــن فقط اختیار خودم و  به ماندن نکرده ام. م
خانواده ام را دارم و به كسي اجبار نمي كنم 
ــت هر  ــد. آیت الله قاضي تأكید داش كه بمان
ــرعت  ــت باید به س جا تخریب و خرابي اس
ــت مردم خرابي  بازسازي شود. نمي خواس
شهر را ببینند و این ویرانه ها بر روحیه شان 
ــل مردم نوبتي  ــذارد. به همین دلی تأثیر بگ
ــدند و اگر موشك به  ــغول به كار مي ش مش
ــازي  ــریع كار بازس جایي اصابت مي كرد س
ــدند  را انجام مي دادند. گاهي مجبور مي ش
محلي را در دو هفته چند بار بازسازي كنند 
حتي گروهي متخصص این كار شده بودند. 
نگاه مي كردند تا ببینند موشك به كجا خورده و 

بعد با پاي پیاده و با بیل و كلنگ به محل خرابي 
ــن مي بردند.  ــي را از بی ــد و آثار خراب مي رفتن
گروهي هم مشغول آواربرداري و نجات زیرآوار 

مانده ها و بیرون كشیدن شهیدان مي شدند. 
اگر آن روزها مقاومت همه جانبه مردم دزفول 
نبود، شاید هیچ گاه خرمشهر از دست دشمن 
آزاد نمي شد. پس از مقاومت مثال زدني مردم 
ــین  دزفول خبرگزاري هاي جهان لب به تحس
ــایند و با تعجب و شگفتي روي تلکس  مي گش
خبر هاي خود مي آورند: »شهري كه تنها یك 
بیمارستان و یك جراح دارد با تمام قوا ایستاده 

است و مقاومت مي كند.«
بي دلیل نبود كه وقتي در میانه جنگ آیت الله 
قاضي به رحمت ایزدي پیوست، تمام شهر مثل 
روزهاي تاسوعا و عاشورا لباس عزا پوشیدند و 
ــییع را برایشان راه انداختند.  بي نظیرترین تش
ــت كه جوانان این شهر هر گاه  اینك سال هاس
سري به دوستان شهیدشان مي زنند، فاتحه اي 
از روي خلوص دل، نذر مهرباني هایش مي كنند. 
ــه بود كه حضرت امام  ــك با این اندیش بي ش
ــان فرمودند: آیت الله  ــي)ره( در موردش خمین
ــعادت خویش  ــي به س ــیدمجد الدین قاض س

رسیدند. 

م�ردم دزف�ول از روزه�اي موش�ک باران و 
پاي�داري خاطره ک�م ندارن�د. آنها ش�بانه 
روز با س�يلي از حوادث مواجه مي ش�دند و 
لحظات فراموش نشدني زيادي در ذهنشان 
باقي مانده اس�ت. غلامحس�ين س�خاوت و 
محمدحس�ين افتخ�اري زاده از رزمندگان 
دزفول�ي در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« در دو 
خاط�ره ب�ه م�رور آن روزه�ا مي پردازن�د. 

 جوانان و موشک
سال64 رژیم بعث عراق به خاطر شکست هاي 
ــول را مورد حمله  پي در پي از رزمندگان، دزف
ــب بود، تاریك، چراغ ها  ــکي قرار داد. ش موش
خاموش، برق قطع، شهر خالي از سکنه، نیروهاي 
مردمي و بسیج یا در سنگرها بودند یا در مساجد 
ــتیبان ها و جمعي دیگر كه  یا زیر زمین ها و پش
توان رفتن به شهر را داشتند با موتورسیکلت و 

ماشین به صورت چادرنشیني یا در شهرك ها به 
ــهر و دیار و رزمندگان و  سر مي بردند و دل از ش
بسیجیان و پاسداران و ارتش اسلام نمي بریدند. 
ناگهان متجاوزین از تاریکي شب سوء استفاده 
ــك به مركز شهر دزفول  كرده و دو فروند موش
شلیك كردند. صداي انفجار و دود ناشي از انفجار 
ــك از دورترین نقطه شهر شنیده  این دو موش
ــم مي آمد. 15 دقیقه بعد شهر  مي شد و به چش
ــد از جوانان آماده كمك رساني،  یکپارچه پر ش
موشك ها گم شده بود و هیچ كس نمي دانست 
ــك ها كجا اصابت كرده. جمعي از جوانان  موش
دزفول به صورت سیل آسا مي دویدند و مي گفتند 
بازار خراطان، مي رفتند و مي دیدند آنجا نیست. 
جمعي دیگر مي گفتند محله زرگران مي رفتند 
ــان – كرناسیان  و مي دیدند نیست. سیاهپوش
قاپي آقا حسیني- محله پشت سبز قبا مي رفتند 

ــت. خدایا پس كجا را زده؟ یکي  مي دیدند نیس
ــان را زده خانه هاي  گفت: بیایید محله فولادی
گلي قدیمي. راه پیچ در پیچ بود و راه ورود هیچ 
وسیله اي نبود. میداني بزرگ از انفجار به وجود 

آمده بود. 
تاریکي و ظلمت شب، دور خانه هاي كوچك و 
ــن  كوچه هاي طاق دار قدیمي، مردم آتش روش
ــن كردند،  ــعل روش كردند، چوب آوردند، مش
فانوس آوردند  اما از هیچ كدام كاري ساخته نبود. 
فاجعه بالاتر از این ها بود. جوانان فریاد مي زدند 

موتور برق بیاورید. 
ناگاه جواني بلند شد ماشین رنو خود را روشن 
كرد تا از جلو سبز قبا به محله انفجار بیاید. نور 
ــیار قوي و كمك دهنده بود.  چراغ هاي رنو بس
همه مي گفتند موتور برق آمد. خانه هاي اطراف 
همه احتمال ریزش داشتند. راننده با شجاعت 

جلو آمد و فریاد مي زد راه را باز كنید. 
ــا به طاق كوچه اي  جوانان راه را باز مي كردند ت
ــادت تمام به جلو  ــیدند. او با شجاعت و رش رس
ــاید  ــتي كه ش ــت ناگاه طاق بزرگ خش مي رف
صدسال مقاومت از خود نشان داده بود به یکباره 
روي رنو و راننده فروریخت. جوانان  با عجله به 
ــتافتند. راننده را در آوردند. اما او به  كمکش ش
آرزوي دیرینه اش رسیده بود. او كسي نبود جز 
ــعود قنبرزاده از رزمندگان بسیجي  شهید مس
ــجد لب خندق و در یك مورد با رشادت و  مس
ــلیك به هواپیماهاي متجاوز عراقي یکي از  ش
آنها را سرنگون ساخته بود اما كار او آن شب راه 
را براي دیگر دلاوران امدادگر و خودروها باز كرد 
و معبري گشوده شد تا ماشین بعدي به میدان 
آمدند و همه مجروحین و شهداي فاجعه انفجار 

موشك را تخلیه كردند. 
 حاجي تو پولادي

ــده میني بوس داراي  در دزفول پدري بود رانن
چهار پسر. خودش به جبهه مي رفت و فرزندانش 
ــن فرزندش  ــه مي كرد. اولی ــم راهي جبه را ه

ــد. دومي به جبهه رفت او  محمدرضا شهید ش
ــومي به جبهه شتافت. یك  ــد. س هم شهید ش
پایش قطع شد. بعد از بهبودي دوباره به جبهه ها 
ــومي هم به شهادت رسید.  برگشت. این بار س
ــدر و مادر و  ــرد به پ ــي جرأت نمي ك دیگر كس
خانواده اش اطلاع بدهد كه سومین فرزندش هم 

شهید شده است. 
آیت الله قاضي امام جمعه دزفول پیر فرزانه اي كه 
نسبت به رزمندگان اسلام علاقه وافري داشت و 
نسبت به خانواده آنها ارادتي خاص، خودش بلند 
شد به همراه جمعي از برادران پاسدار به در منزل 
شهید رفت. در زد. وقتي پدر شهید در را باز كرد 
و آیت الله قاضي را دید به همراه پاسداران به شور 
و شعف افتاد و با چهره خندان و با لهجه دزفولي 
گفت: به به بفرمایید. قدم رو چشم ما گذاشتید. 

آیت الله قاضي به گریه افتاد و فرمود: حاج پولاد 
تو پولادي... تو پولادي... تو دیگر پولادي. و گریه 

كرد... همه گریه كردند.... 
پدر شهید گفت: آقا اگر فرزند سومم شهید شده 

فداي ابا عبدالله، راضي هستیم. 

نگاهي به نقش تأثيرگذار »آيت الله قاضي دزفولي« در مقاومت مردم دزفول در گفت وگوي »جوان« با جمعي از رزمندگان 
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 احمد محمدتبريزي
اگر در کوچه پ�س کوچه هاي دزفول ق�دم بزنيد و با رزمن�دگان اين ش�هر از روزهاي دفاع 
مق�دس، مقاوم�ت و پايداري صحب�ت کنيد همه آنه�ا بر نقش مه�م و بي بديل ام�ام جمعه 
دزف�ول، آيت الله قاض�ي دزفولي تأکي�د ويژه اي خواهند داش�ت. م�رد بزرگ�واري که نماز 
جمعه هاي ش�هر را زير موش�ک باران تعطيل نكرد و با حضوري پررنگ و فعال در دزفول، به 
نمادي از مقاومت و ايس�تادگي تبديل ش�د.  در س�ال هاي دفاع مقدس رزمنده ها با حضور 
در نماز جمعه هاي ش�هر با روحيه اي بالا و مضاع�ف به جبهه ها باز مي گش�تند. در روزهايي 
که حجم موش�ک ها و گلوله هاي دش�من ج�ان انس�ان هاي بي گن�اه زي�ادي را مي گرفت، 
آي�ت الله قاضي اس�توار در ش�هر مي مان�د و فعاليت هاي�ش را با ق�وت ادامه مي ده�د. اين 
روحاني مبارز با وجود 80 س�ال س�ن ب�ه جبهه ها نيز مي رف�ت و در اعزام و روحيه بخش�ي 
ب�ه نيروها نقش تأثيرگ�ذار بود. آي�ت الله قاضي در جمل�ه معروفي گفته اس�ت: »من دنبال 
رزمندگان ب�ه راه مي افتم تا خاك پايش�ان را طوطياي چش�مم قرار دهم« و همين س�خن، 
ميزان ارادتش به رزمندگان را نش�ان م�ي داد. در گفت وگو با جمعي از رزمن�دگان دزفولي 
مثل غلامرضا رکابس�از، حس�ين افتخاري، عليرضا صدرا، محمدمهدي عارفيان و حس�ين 
بزرگي مروري به نق�ش آيت الله قاضي در دوران دفاع مقدس داريم ک�ه در ادامه مي خوانيد. 

خاطرات رزمندگان دزفولي از روزهاي مقاومت و پايداري

آيت الله قاضي خبر شهادت فرزند سوم را به پدرش داد
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